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بسـم الله الرحمن الرحیم

سیر منطقی مباحث •
حضـرت سـجاد؟ع؟، در ایـن فـراز از دعـا از تعبیـر »عتـق رقبـه« 
اسـتفاده  جهنـم  آتـش  از  رهایـی  و  بخشـش  درخواسـت  بـرای 
کرده‎انـد. ایـن اصطلاح، کـه در آیـات و روایـات قرآنـی بـه معنـای 
آزادی اسـیران و بردگان به کار رفته، بیانگر این اسـت که انسـان 
، بـا ارتـکاب خطـا، همچـون بـرده‌ای، گرفتـار آتـش جهنـم  گنـاه‌کار

می‌شـود.
 وَارِدُهَـا« نیـز بـه معنـای نزدیـک شـدن مؤمنـان 

َّ
إِنْ مِنْكُـمْ إِل آیـه »وَ

بـه جهنـم و عبـور از صراطـی اسـت کـه بـر آن قـرار دارد، نـه دخول 
ایـن  حتـی  عرفانـی  مفسـران  برخـی  آن.  شـعله‌های  بـه  واقعـی 
»ورود« را تأویـل کـرده و جهنـم را باطـن دنیـا دانسـته‌اند؛ ظاهـری 
کـه بـزرگان باطن‌بیـن آن را می‌بیننـد. جـذاب امـا باطنـی آتشـین 
صنایـع  از  اسـتفاده  بـا  و  اسـت  انسـانی  ویژگـی  گفتـن  سـخن 
می‌تـوان  مناجـات  و  شـعر  جـدل،  برهـان،  همچـون  مختلفـی 
سـاختن  مغلـوب  حجـت،  اثبـات  جملـه  از  مختلفـی  اهـداف 

کـرد.  دنبـال  را  خداونـد  بـا  عمیـق  ارتبـاط  و  مقابـل  طـرف 
ویـژه  گفتـار  نوعـی  صنایـع،  ایـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  مناجـات 
عواطـف  از  بهره‌گیـری  بـا  انسـان  آن  در  کـه  اسـت  خداونـد  بـا 
انـواع  می‌کنـد.  جهنـم  آتـش  از  نجـات  و  رحمـت  درخواسـت 
جملـه  از  اسـت؛  متفـاوت  بیـان  نحـوه  بـه  بسـته  نیـز  مناجـات 
یـه و نالـه از خداونـد  کـه در آن بنـده بـا گر مناجـات »اسـترحام«، 
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رحمـت می‌طلبـد، و مناجـات »دلال«، که بـا لحن ناز و محبت، 
می‌دهـد. نشـان  خداونـد  بـه  را  خـود  نزدیکـی 

متن دعا •
ـةٍ مِـنْ 

َ
یل

َ
كُلِّ ل ـكَ فِـی 

َ
كَانَ ل إِذَا  ـدٍ وَآلِـهِ، وَ ـی مُحَمَّ

َ
هُـمَّ صَـلِّ عَل

َّ
»الل

صَفْحُـكَ  یهَبُهَـا  وْ 
َ
أ عَفْـوُكَ،  يُعْتِقُهَـا  رِقَـابٌ  ا 

َ
هَـذ شَـهْرنَِا  یالِـی 

َ
ل

هْـلٍ 
َ
نَـا لِشَـهْرنَِا مِـنْ خَیـرِ أ

ْ
ـكَ الرّقَِـابِ، وَاجْعَل

ْ
فَاجْعَـلْ رِقَابَنَـا مِـنْ تِل

محمـد؟عهم؟ درود  آل  و  محمـد؟ص؟  بـر  صْحَاب؛ پـروردگارا، 
َ
وَأ

فرسـت و حـال کـه هر‌شـب از شـب‌های ایـن مـاه، بـه برکـت عفـو 
و  آزاد  آتـش جهنـم،  از  بندگانـت  از  یـادی  ز تعـداد  و بخششـت، 
بنـدگان  آن  از  نیـز  را  مـا  می‌شـوند،  آمـرزش  و  گذشـت  مشـمول 

ده.« قـرار  مـاه  ایـن  اصحـاب  بهتریـن  و  آزادشـده‌ات 

خلاصه مباحث •
مقدمه.1 

و  توفیقـات  کسـب  بـرای  دعـا  از  بعـد  سـجاد؟ع؟  حضـرت 
در  خـدا  بنـدگان  بخشـش  مسـئله  بـه  خـدا،  بندگـی  موانـع  دفـع 
و  کرده‌انـد  اشـاره  رمضـان  پرفضیلـت  مـاه  با‌برکـت  شـب‌های 
و  آزادشـدگان  از  نیـز  را  مـا  تـا  دارنـد  تقاضـا  متعـال  خداونـد  از 

دهـد. قـرار  شـب‌ها  ایـن  بخشوده‌شـدگان 

برکت شب‌های ماه مبارک رمضان.2 
رمضـان،  مبـارک  مـاه  شـب‌های  در  گنـه‌کار  بنـدگان  بخشـش 
روایـات  شـیوع،  ایـن  منشـأ  و  بـوده  مسـلمین  بیـن  شـایع  امـری 
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کـه از رسـول خـدا‌؟ص؟ و ائمـه معصـوم؟عهم؟ نقـل  ی اسـت  بسـیار
اسـت.1 شـده 

عتق و فکّ رقبه.3 
امام سـجاد؟ع؟ در این فراز از دعا از تعبیر »عتق‎رقبه« اسـتفاده 
حکمـت  کـه  اسـت  ایـن  می‎آیـد  پیـش  کـه  سـوالی  کرده‎انـد. 

چیسـت؟ جهنـم  آتـش  از  رهایـی  بـرای  تعبیـر  ایـن  از  اسـتفاده 
توضیـح مفهـوم عتق و فک رقبه .1

اصطلاحـات »عتـق رقبـه« و »فـکّ رقبـه« بـه معنـای آزادی اسـیر 
قـرآن  آیـات متعـدد  کـه در  از مفاهیـم قرآنـی و روایی‌انـد  و بنـده 
رَقَبَـةٍ«.3   

ُ
»فَـكّ و  مُؤْمِنَـة«2  رَقَبَـةٍ  »فَتَحْرِیـرُ  ماننـد  رفته‌انـد،  کار  بـه 

ایـن تعابیـر در دعاهـای مـاه رمضـان، از جملـه دعـای ابوحمـزه و 
گـردن  ، رایـج هسـتند. در لغـت، »رقبـه« بـه معنـای  کبیـر جوشـن 
و  می‎انداختنـد  بـردگان  گـردن  بـه  طنـاب  کـه  آنجـا  از  و  اسـت 
کار رفتـه  بـه اسـارت می‎بردنـد، ایـن واژه بـرای اشـاره بـه آنـان بـه 

اسـت. 
فـک رقبـه در مناجـات ها به معنـای نجات از آتش جهنم .2

گرفتـار آتـش  کـه مرتکـب می‌شـود،  ، بـا خطایـی  گناهـکار انسـان 
جهنـم می‌شـود. وقتـی آتـش بـر او مسـلط شـد، او بـرده ایـن آتـش 
اسـت.4 به‌گونه‌ای‌کـه نمی‌تواننـد از دام عـذاب الهـی فـرار کننـد. 

.ک: اصـول کافی، ج4، ص67  . ر 1
 .  نسـاء )4(، 92. 2

 .  بلـد )90(، 13ـ14. 3
ـمَ  جَهَنَّ  

َ
إِنّ وَ سَـقَطُوا  فِتْنَـةِ 

ْ
ال فِـی  لا 

َ
أ ـی  تَفْتِنِّ وَلا  لِـی  نْ 

َ
ائْـذ  

ُ
يَقُـول مَـنْ  وَمِنْهُـمْ   .  4

مُحِیطَـةٌ 
َ
ل ـمَ  جَهَنَّ  

َ
إِنّ وَ ابِ 

َ
عَـذ

ْ
بِال ونَكَ 

ُ
49(؛يَ سْـتَعْجِل کافِرِین )توبـه، 

ْ
بِال مُحِیطَـةٌ 

َ
ل

)54 كَافِرِینَ )عنکبـوت، 
ْ
بِال
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گردنـش  بـر  را  بردگـی  حلقـه  گنـاه،  ارتـکاب  بـا  گنـه‌کار  گویـی 
اسـت. افکنـده 

ورود همگانـی به جهنم .3

حتمـی  حکـم  بـه  دعـا،  از  فـراز  ایـن  بـا  سـجاد؟ع؟  حضـرت 
وارد  مؤمنـان،  حتـی  انسـان‌ها،  همـه  کـه  می‌کننـد  اشـاره  الهـی 
مِنْكُـمْ  إِنْ  کـه قـرآن میفرمایـد: »وَ جهنـم خواهنـد شـد؛ همانطـور 
داخـل  واقعـاً  مؤمنـان  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  سـوال  وَارِدُهَـا«5.   

َّ
إِل

شـعله‌های جهنـم می‌شـوند و مقصـود از ورود مؤمنـان بـه جهنـم 
چیسـت؟ آیـه  ایـن  در 

توجـه بـه تفاوت مفهوم)ورود( و )دخول(

و  اسـت  آن  از  اعـم  بلکـه  نیسـت،  »دخـول«  معنـای  بـه  »ورود« 
کار مـی‌رود. در  گاهـی بـه معنـای اشـراف و نزدیـک شـدن نیـز بـه 
رَدَ مَـاءَ مَدْيَـن«6 بـه معنـای  ـا وَ مَّ

َ
داسـتان حضـرت موسـی؟ع؟، »وَل

نزدیـک شـدن بـه آب اسـت، نـه داخـل شـدن در آن. در روایـات 
ذیـل آیـه نیـز ورود بـه جهنـم را بـه معنـای داخـل شـدن بـه جهنـم 

نمی‌داننـد.7
ی جهنـم  رو کـه  باشـد  از صراطـی  ممکـن اسـت مقصـود، عبـور 
کـه مؤمنـان بـا لطـف الهـی از آن می‌گذرنـد  قـرار دارد، به‌گونـه‌ای 
کافـران بـه جهنـم سـقوط می‌کننـد. بنابرایـن، ورود مؤمنـان بـه  و 
جهنـم در ایـن آیـه بـه معنـای نزدیـک شـدن و مشـرف بـودن بـر آن 

اسـت، نـه داخـل شـدن در آتـش جهنـم.

یـم )19(، 71.  . مر 5
 . قصـص )28(، 23. 6

، ج8، ص291(. ئمه الاطهار  . بحـار الانـوار لـدرر اخبار الا 7
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تأویـل عرفانی آیه

کـرده و  را تأویـل  برخـی مفسـران عرفانـی قـرآن، »ورود« بـه جهنـم 
دارد،  جـذاب  ظاهـری  دنیـا  دنیاسـت.  باطـن  جهنـم،  معتقدنـد 
، باطنـی آتشـین دارد، آیـات  امـا قـرآن هشـدار داده کـه ایـن ظاهـر

کرده‌انـد.8  قـرآن نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره 
برخـی بـزرگان بـا چشـم باطـن، باطـن جهنمی اعمـال را می‌دیدند 
و حتـی غذاهـای برخـی افراد را به صورت چرک و خون مشـاهده 

می‌کردند. 
عصیـان اولیای الهی .4

گنـاه نمی‌شـوند، امـا بـه  اولیـای الهـی و معصومیـن‌؟عهم؟ مرتکـب 
دارنـد؛  بـالای خـود، همـواره احسـاس شـرمندگی  دلیـل معرفـت 
کـه شایسـته اسـت،  یـرا نمی‌تواننـد حـق بندگـی خـدا را آن‌گونـه  ز
ی کـه قادر به رعایـت برخی آداب  ادا کننـد. همان‌طـور کـه بیمـار
فـرد محترمـی احسـاس شـرمندگی می‌کنـد،  نیسـت، در حضـور 
بنـدگان حقیقـی نیـز حتـی در انجـام امـور مبـاح ماننـد خـوردن و 
آشـامیدن خـود را از یـاد خـدا غافـل می‌بیننـد و بـه همیـن دلیـل، 

می‌کننـد. اسـتغفار 
بـار  هفتـاد  روزانـه  عصمـت،  وجـود  بـا  نیـز  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر   
اسـتغفار می‌کردنـد تـا قلـب مبارکشـان از کدورت‌هـای احتمالی 
ک بمانـد و از اشـتغالات روزمـره، بـه عبـادت و ارتبـاط بـا خـدا  پـا

بازگردنـد.
نجـات از آتش مهمترین درخواسـت .5

بـر  کـه خـود  آتشـی اسـت  گنـاه،  باطـن  کـه  کنـد  انسـان درک  گـر  ا

کل مال یتیم در نسـاء )4(، 10. .ک: ا  . ر 8
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آتـش  ایـن  از  نجـات  خواسـته‌اش  مهم‌تریـن  می‌افـروزد،  جانـش 
کـه  بدانـد  گـر  ا او  کـه  چـرا  بهشـتی  نعمت‌هـای  نـه  بـود،  خواهـد 
کنـون در حـال سـوختن اسـت، و ایـن امـور از خواسـته‌های  هم‌ا
درجـه‌دوم اوسـت. آنچـه مهـم اسـت، در ابتـدا، خاموش سـاختن 

آتـش اسـت.9

انواع سخن.4 
ارتباطـات،  در  و  اسـت  انسـان  ویژگی‌هـای  از  گفتـن  سـخن 
نیازمنـد فنـون و صناعاتـی همچون برهان، جدل، شـعر و خطابه 

می‌دهـد. افزایـش  را  آن  تأثیـر  روش،  هـر  شـرایط  رعایـت  اسـت. 
 برهـان شـیوه‌ای اسـت کـه در مباحـث عقلی و اثبـات حجت به 
کار مـی‌رود. در قـرآن نیـز بـرای اثبـات وجـود خدا، صفـات الهی و 
حقایـق دیگـر از برهـان اسـتفاده شـده اسـت. ایـن روش در علـوم 

عقلـی، فلسـفی و کلامـی نقش اساسـی دارد. 
جـدل بـا اسـتفاده از مبانـی طـرف مقابـل، او را مغلوب می‌سـازد. 
ماننـد  غلـط،  باورهـای  نقـد  بـرای  روش  ایـن  از  یـم  کر قـرآن 
زنده‌به‌گـور کـردن دختـران یـا اعتقـاد بـه فرزنـددار بـودن خداونـد، 
باورهـای  اسـاس  بـر  اسـتدلال  شـیوه،  ایـن  در  اسـت.  بـرده  بهـره 
مخاطـب صـورت می‌گیـرد تـا نادرسـتی دیدگاهـش آشـکار شـود. 
مناجـات نیـز از فنـون سـخن گفتن محسـوب می‌شـود که 

در ادامـه‌ی ایـن متن به آن اشـاره شـده اسـت.

مناجـات با خداوند .1
شـرایط  کـه  اسـت  گفتـن  سـخن  نوعـی  خداونـد،  بـا  مناجـات 

9 . ر.ک حار الانوار ج94، ص333.
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همـراه  بـه  بیشـتری  بـرکات  آن‌هـا  رعایـت  و  دارد  را  خـود  خـاص 
مـی‌آورد. انسـان بایـد بـا نـگاه به رحمـت الهی، درخواسـت‌هایش 
را از خداونـد بـا همـت بلنـد مطـرح کنـد، چرا که درخواسـت‌های 

یـاد از خداونـد نقصـی در خزانـه او ایجـاد نمی‌کنـد. ز
ایـن  خداونـد  از  درخواسـت‌ها  و  مناجات‌هـا  همـه  اقتضـای 
شـناخت  و  معرفـت  از  درجـه‌ای  بـه  مسـبوق  چـون  کـه  اسـت 
بـا اوسـت، هر‌چـه  ارتبـاط انسـان  کیفیـت  بـه خداونـد و  نسـبت 
معرفـت، بالاتـر و ایمـان، یقینی‌تـر باشـد، سـطح ایـن مناجات‌هـا 

اسـت. دقیق‌تـر  و  بالاتـر  نیـز  مطالبـات  و 
انواع مناجات .2

مناجات انـواع مختلفی دارد:

مناجات »استرحام«

در ایـن مقـام، انسـان به‌گونـه‌ای خـاص بـا خداونـد متعـال سـخن 
تـا بـا قیـاس  یـه و نالـه همـراه می‌کنـد  گر می‌گویـد. سـخنش را بـا 
آورد،  لطـف  سـر  را  خداونـد  خـود،  خیـال  بـه  و  خـود  حـال  بـه 
الهـی، بهره‌منـد شـود.  از رحمـت  و  کنـد  رحمـت خـدا جوشـش 
باشـد،  اسـترحام  نـوع  از  آن هـم  در مقـام مناجـات،  بنـده  وقتـی 
ی برخـورد اسـتدلالی و منطقـی  به‌یقیـن، خداونـد متعـال نیـز بـا و
نخواهـد کرد. اساسـاً خداونـد نیـز چنیـن شـیوه‌ای را از بنـده‌اش 

می‌پذیـرد.

مناجات »دلال«

برابـر  در  مناجـات  مقـام  در  شـخص  مناجات‌هـا،  این‌گونـه  در   
بـارز  مثـال  دارد.  دلال  و  نـاز  بـا  همـراه  لحنـی  متعـال،  خداونـد 
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مناجـات  ایـن  اسـت10.  شـعبانیه  مناجـات  فرازهـای  برخـی  آن 
بـا  مناجات‌کننـده  فوق‌العـاده  نزدیکـی  احسـاس  نشـان‌دهنده 

اسـت.  خداونـد 
1387/07/03

متـــنݥ و صـــوت کامل جلســـه را از اینجـــا ببینید.

تُـكَ بِمَغْفِرَتِكَ، 
ْ

خَذ
َ
نُوبِـی أ

ُ
تَنِـی بِذ

ْ
خَذ

َ
إِنْ أ تُـكَ بِعَفْـوِكَ، وَ

ْ
خَذ

َ
تَنِـی بِجُرْمِـی أ

ْ
خَذ

َ
هِـی إِنْ أ

َ
 . إِل 10

ک؛ حِبُّ
ُ
ـی أ نِّ

َ
هَـا أ

َ
هْل

َ
مْـتُ أ

َ
عْل

َ
ـارَ أ تَنِـی النَّ

ْ
دْخَل

َ
إِنْ أ وَ

https://mesbahyazdi.ir/node/295/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%9B-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4
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